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 بعضى وقت ها با خود مي انديشــم آن كس كه براى نخســتين مرتبه عبارت زيبا و پر معناى «مشــرق 
زمين گاه واره تمدن» را در ايران رواج داد، پژوهش گرى خردمند و گسترده نگر و مهم تر اين كه يك 
ايرانى تمام عيار بوده است. اين انديش مند خواسته است به «غرب» بفهماند كه «شرق» آن گونه نيست 
كه تاريخ نويسان يك سويه نگرشان گمان كرده اند. بسيار هم عقلانى مي انديشد و از تاريخى هزاران 
ــال كهن تر از غرب برخوردار است و شــگفتي هاى تاريخ و تمدن اينان بسيار گران سنگ تر، پربارتر،  س
ــبانده اند. اگر ذره اى ترديد در  خردمندانه تر و جهاني تر از آن عناصرى اســت كه غربي ها به خود چس
گمان اتان وجود دارد، ما كه تاريخ نداريم، يعنى به ما اجازه نداده اند كه تاريخ واقعي مان را كه «چراغ 
ــه و كنار  ــه هاى همان تاريخى نگاه كنيد كه غربي ها در گوش راه آينده اســت» بنگاريم، پس به گوش
ــيم، از همان تاريخ به وام گرفته شده نيز مي توانيم چيزها  ــفره مان گذاشته اند. اگر عاقل و آگاه باش س

بياموزيم و به واقعيت هايى برسيم. 
ــوس بايد به اين واقعيت اشاره كنيم، صدها سال است كه كاروان  با هزاران مرتبه دريغ، آه و افس
ــهاى غرب برمي گزينيم و آن طناب طلايى و  ــته ها، كتاب ها و گزارش  ــالاران تمدن شــرق را از نوش س
جواهرنشان شتر سركاروان تاريخ شگفتى ساز و تمدن بالنده مان را به تاريخ نويسان غرب سپرده ايم 
و انتظار داريم هر آن چه را كه تاريخ علمى و واقعى بوده اســت براي مان بنويســند و ما را در بالاى 
ــد كه بدانيم، اما در رؤياهاى  ــرار دهند!! هيچ چيز از تاريخ مان را نمي دانيم و نمي گذارن ــرم تاريخ ق ه
دست و پا شكسته مان آسمان و زمين را به هم مي دوزيم و در چرت زدن هاى دنياى خواب آلوده، آن 
چه را ضد تاريخ است به مصرف كننده گان داخلى تزريق مي كنيم، از يك سو باعث كف زدن ها و تشويق 

فيلم هايى از جنس خودمان
از جنس ضد تاريخ

پژوهش ِ  م.ك(بزرگ مهر) 

فيلم هايى چون خليج عربى، اسكندر مقدونى، 300، 30 وند و ... 
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غربى ها  مي شويم و از سويى ديگر باعث خنده و 
تفريح آن ها ... 

ــتيز  وقتى ما با تاريخ و تاريخ نويســى در س
هستيم و بي گانه، از تاريخ بدمان مي آيد، از اين كه 
ــاه و يا فرماندهانى از  حكومت، حاكميت، پادش
ــن آب و خاك و نژاد در تاريخ مان حضور  همي
ــروتر، عاقل تر، مردم  ــته اند كه از ما بسى پش  داش
دارتر و دادگرتر بوده اند، به راســت و يا دروغ 
ــم آن ها را بكوبيم، با دســت يازيدن به  مي خواهي
ــان در نظر داريم تا آن ها را  ايدئولوژي هاى زميني م
از گردونه ى تاريخ برانيم و اگر از اين راه موفق 
نشديم با چســبيدن به ايدئولوژي هاى آسمانى و 
استوره سازي هاى دينى، آن تاريخ را ضد اخلاقى، 
بُت پرستى، ستم گرى و در شكل ستيزه جويانه، آن 
را بي دينى و كفر به تصوير مي كشيم، باز هم انتظار 
داريم شايسته ى ستايش از سوى مردمان خودى 

و بي گانه قرار بگيريم!! ... 
ــن نزديك به تمام  واقعيت اين اســت، در بي
تاريخ نويسان غربى، فرقى ندارد چه در جبهه ى 
ــيه و  ــكا و چــه در جبهه ى  روس ــا و آمري اروپ
كمونيســت ها، به ندرت تاريخ نويســان بي طرفى 
پيدا مي شــوند كه تاريخ را از نگاه يك پژوهش گر 
ــك ايدئولوژى خاص  تاريخــى و نه پيروى از ي
مورد تحليل قرار داده باشــند. چنين اســت كه 
بيش تر تاريخ نگاران غربى، تاريخ را با نگاهى ضد 
تاريخى مورد ارزيابى قرار داده  اند. اين كه گفته 
مي شــود ضد تاريخ، به ويژه آن قسمت هايى است 
ــان (غربي ها) در ميانه ى  كه اروپاييان و آمريكايي
راه ســرگردان مي شوند كه علم، انديشه، صنعت، 
تكنولوژى و باورهاى فلســفى مقطعى نيستند و 
ريشه در تاريخى چندين هزار ساله دارند؛ چون 
ــورد كاووش قرار مي دهند در  پيرامون خود را م
مي مانند، پس به اين در و آن در مي زنند تا ريشه-
ــى كنند و تاريخى براى خود بســازند. براى  ياب
ــيدن به اين هدف يا خودشان دست به كار  رس
دروغ پردازي هاى تاريخى مي شــوند و يا با دستان 
ــان تاريخ مان را به گور مي ســپارند، تا بر  خودم
مرده ريگ تاريخ شــرق، براى خودشان تاريخى 

بالنده تر، ديرينه تر و شايسته تر بسازند !... 
تاريخ مي گويد كه نخســتين تمدن هاى شناخته 
ــن و در  شــده بشــرى در محــدوده بين النهري
ســرزمين هايى مانند شــوش، ايلام، كلده، آشور، 
ســومر، بابل و نيل به بار نشسته اند. اما فلسفه ى 
تاريخ مي گويد تا مردمان يك سرزمين آماده گى 
ــرفته را  كافى براى به بار آوردن يك تمدن پيش 
ــند، بي گمان هيچ تمدنى در سرتاسر  نداشته باش
گيتى شــكل نمي گيرد. بي گمان پيدايش تمدن به 

وجود آدم هاى متمدن مربوط مي شود.
ــژه برخى از  ــه وي ــيوه اى ك ــن، به ش بنابراي
پژوهش گران متعصب و افراطى غربى است، بايد 
تاريخ سازى كرد. بايد كلاف هاى، فونداسيون آن 
بناى غول پيكر و بسيار بزرگ را كه « تاريخ» نام 
دارد به شــكلى جابه جا كرد و از گوشه و كنار 
آن عناصرى را بيرون كشيد و سر نخى را به آن 

قوم بى پيشينه ى ديروزى، اما پيش رفته ى امروزى وصل كرد تا سناريو تكميل شود. بنابراين در دستور 
كار است كه تاريخ و تمدن بشرى تا جايى كه ممكن است به نفع تاريخ و تمدن غرب كم رنگ شود 

وريشه اى جز يونان نداشته باشد!! 
در حالي كه بزرگ ترين تاريخ نويسان بي طرف غربى نخستين خيزش هاى تاريخى، اقتصادى، اجتماعى، 
تمدنى و علمى بشر را برگرفته از شرق و از چهار تمدن بالنده آن: سومر، مصر، بابل و ايران گفته-

ــير شــگفت انگيز تاريخى مي دانند، معلوم نيست چرا ما با ريشه ها،  اند و تمدن هاى ديگر را ادامه ى آن س
زيرساخت ها و ساختارهاى تاريخى خودمان در افتاده ايم و آب را به همان آسيابى مي ريزيم كه صدها 
ــند. اگرچه بسيار دردناك است، از آن در  ــال است تاريخ سازان حرفه اى غرب انتظار آن را مي كش س

مي گذريم و به تاريخ مي پردازيم. 
براى تاريخ ســازى مهم نيســت كه از كجا شــروع مي كنى. مهم اين است كه گلوى دانه درشت ها را 
بگيرى. چند نفر بيش تر نيستند. يا سومرى هستند، يا مصرى هستند، يا بابلى هستند و يا ايرانى. كافى 
است توى تاريخ ساز براى رسيدن به هدفت به فرهنگ مارگونه «فرهنگ كشيدن شكل مارونه نوشتن 
كلمه ى  مار» آويزان شــوى و با بازى مار، پله، مانند آن بندباز كه از اين طرف طناب بالا مي رود و از 
آن طرف پايين مي آيد، تو هم از اين طرف نردبان بازى مار، پله بالا بروى و از آن طرف پايين بيايى. 
در دراز مدت وقتى آن 3 تمدن آغازين يعنى «ســومر، مصر و بابل» را از ميدان به در كردى، بيرون 
كردن چهارمى كارى ندارد. حالا مي توانى ادعا كنى كه از آغاز قرار چنين بوده است. تمدن ايران در 

حاشيه قرار گيرد و تمدن يونان در صدر... 
ما نمي گوييم. چون اگر ما بگوييم، چون ايرانى هســتيم و خون شــرقى در رگ  و پوست مان جارى 
اســت، اول مدعيان خودمانى و از پس آنان دانش مندان تاريخ نويس و تاريخ دان!!! بيرونى رسواي مان 
ــتناد به گفته ها،  مي كنند كه شــما چه كاره بوده ايد كه با اين جرأت تاريخ را تحريف كرده ايد!! با اس
نوشته ها و گزارش هاى چند نفر از تاريخ نگاران با انصاف تر باز هم غربى نخستين تمدن شكل گرفته ى 
هستى كه تا همين امروز هم ادامه دارد، تمدنى است كه از كرانه هاى بسيار حاصل خيز و پر بركت 
ــند در هندوستان به بار آمده است. اين تمدن در محدوده زمانى دست كم 6000  رودهاى گنگ و س
ــت كه تا همين امروز ادامه دارد. اين تمدن همانند رودى  ــال پيش در آن جا پاى گرفته اس تا 7000 س
پر بركت و خودجوش بوده اســت كه بسيارى از درياها و اقيانوس ها را از خطر بي  آبى و خشك شدن 

دستور اين است:
تاريخ و تمدن بشرى تا جايى 

كه ممكن است به نفع تاريخ و تمدن غرب
كم رنگ شود وريشه اى جز يونان نداشته باشد!
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نجات داده است. 
ــتى ARIAN ROOTS «ريشه هاى آريايى» نام گرفته است  اين همان تمدنى اســت كه به درس
 INDO-ARIAN ــام آن را از ــگ!! و بى طرف!! غربى ن و معلوم نيســت چرا تاريخ نويســان زرن
 INDO - EUROPIAN CIVILIZATION ــه ــدن هند و آرين» ب CIVILIZATION «تم
«تمدن هند و اروپايى» تبديل كرده اند. اصولا هند چه ربطى به اروپا دارد؟ و اگر منظور اين اســت 
ــاخه تقسيم شده و يكى از شاخه هاى آن به سمت شمال،  كه اين نژاد در هزاره هاى بعدى به چند ش
يعنى اروپا رفته است، ترديدى نيست. اما پيش تر از رسيدن به اروپا اين تمدن از چه نژادى بوده است 
و چه نام داشته است؟ مگر اين كه اين دروغ تاريخى را بسازيم كه اين نژاد ساكن اروپا بوده اند و 
شاخه اى از آن به سمت جنوب، يعنى سواحل درياى كاسپين (قزوين) يا خزر آمده اند و به هندوستان 

رفته اند و به همين علت هند و اروپايى ناميده شده اند. !!!  
بي گمان چون اين ادعاى دروغين وكيل مدافعى ندارد و ما نيز از علم تاريخ نويســى بي بهره ايم!! و 
حاكميت هاى ما نيز از اين كه آريايى ناميده شوند هراس دارند، پس بگذاريد تاريخ سازان اروپايى هر 
كارى كه دلشــان مي خواهد انجام دهند. از ســويى ديگر برخى از حاكمان زمينى ما در دوران معاصر 
با وصل كردن خود به قدرت هاى آسمانى براى رسيدن به هدف هاى زمينى خود تاريخ گريزند و تاريخ 
ساز. بسيارى از مردم، از ريشه هاى تاريخى خود بي خبرند و بر همان عناصرى تكيه مي كنند كه به آن ها 
ــير تكاملى تاريخ دينى  خورانده اند. بدون اين كه از فلســفه ى تاريخ و گريزهاى طبقاتى جامعه و س
ــند در پى همان آبش خورى هســتند كه به آن ها تلقين شده  ــته باش يا دين تاريخى خود اطلاعى داش
است. با «گبر»، «محجوس»، «آتش پرست»، « مُغ» و «عجم» ناميدن آن ها نه اين كه خواسته اند به آن ها 
ــته اند آن ها را بكوبند. در حالى كه تمام نژادهاى بشــرى قبل از  احترام و عزت بگذارند، بلكه خواس
رسيدن به «آيين يك تا پرستى» و «تك خدايى» حتا تا همين امروز باورهاى خاص خودشان را دارند، 
اما چون ادعايى در اصلي ترين نژاد بشــرى ندارند، مشكلى نيز برايشان پيش نيامده است! تمام تاريخ 
نگاران، جامعه شناسان و دين باوران گيتى از نخستين برگ و يا سنگ نبشته ى تاريخ به خوبى آگاهند 
ــتى» و «تك خدايى» گرويده اند و هيچ  كه ايرانيان نخســتين نژاد بشــرى هستند كه به آيين «يك تا پرس

ــاز دوســت و يا دشمن  تاريخ دان و يا تاريخ س
هرگز خلاف اين را نگفته اســت. نتيجه اين كه 
ما ايرانيان نخستين قوم و قبيله ى ريشه دار جهان 
هستيم كه سير طبيعى تاريخ و دين باورى را طى 
كرده ايم. اين همان چيزى است كه مورد پسند 
خيلي ها نيست و خارى است در چشمان آن هايى 
ــتر در  كه اصولا تاريخ ندارند. براى آگاهى بيش 
ــى تاريخ و تمدن ايران نگاه كنيد به مجله  زمينه 
فردوســى شماره دوم و ادامه ى آن تا شماره 28 
با عنوان: «پژوهشــى كوتاه از 5000 سال تاريخ 

و تمدن ايران» 
ــال هاى پيش رو را درباره  چنان چه نظريه ى س
ديرينه گــى نژاد آريايى و نخســتين نشــانه هاى 
ــدن مانده گار در  زيســت محيطى و پيدايش تم
ــورى ايران ويچ» هم در  ــى را با توجه به «تئ گيت
نظر بگيريم، باز هم پخش و گســترش اين نژاد 
بالنده در گســتره پهناورى از كره زمين به ويژه 
اروپا چه از راه شرق درياى خزر و يا غرب آن و 
يا از راه بالكان و يا از همان راه مورد نظر تاريخ 
نگاران قبلى بعنى از راه يونان، مديترانه، درياى 
ــياه، تنگه ى داردانل و باريكه ى بالكان، چيزى  س
از اهميت اصلى اين نژاد را كه پس از هزاره هاى 
نخستين استقرار، در شاخه هاى مختلف به سوى 

اروپا پر كشيدند، نمي كاهد. 
ــيم و يا  ــق اين نظريه باش ــن چه مواف بنابراي
ــن روي دادهاى نژادى  ــيم، يكى از بزرگ تري نباش
هســتى در اين قسمت كره زمين شكل گرفته و 
ــه فرزندان اين نژاد  ــر دليل گفته و يا ناگفت به ه
ــول و عرض تاريخ توانســته اند از فراز و  در ط
ــازگار و ناسازگار بي شمارى گذشته  فرودهاى س
ــى را از خود بر جــاى گذارند كه امروز  و تمدن
ــر ماهيتى، باعث  ــال بدون تغيي پس از 7000 س
رشــك و حســد اقوام و قبايلى شــده است كه 
از پيشــينه ى تاريخى بالنده اى برخوردار نبوده-
ــتاى اين تاريخ چندين هزار ساله  اند و در راس
يا خــود را نيافته اند و يا در همان مقطع چندين 
صد ساله ى برآمدن خود يخ بسته اند و بي حركت 
ــاكن شــده اند. اما نژاد آريايى به دليل ويژه- س

گي هاى تحرك آميزش نتوانست در يك جا ساكن 
ــاخه هاى چندى  بماند. در هزاره هاى بعدى به ش
تقسيم شد و شــاخه هايى از اين نژاد از راه هاى 
مختلف راهى اروپا شدند و به تدريج بخش هاى 
وسيعى از جهان را زير پوشش نژادى خود قرار 

دادند. 
باتوجــه به اين واقعيت كه قوم آريا و در بين 
ــن تاريخ چندين هزار  ــا ايرانيان در طول اي آن ه
ساله در تيررس انواع نظريه پردازي هاى درست و 
يا نادرست تاريخ نگاران قرار داشته اند و پيوسته 
دروازه هاى انتقاد و اتهام عليه اين شايسته ترين 
نژاد بشــرى باز بوده اند، در كدام سند تاريخى، 
سنگ نبشته و يا نوشته هاى تاريخ نگاران جهان 
ديده ايد و يا شنيده ايد كه نژاد آريا و بزرگ ترين 
شاخه ى اين قوم، ايرانيان، قومى شر، اهريمن خو 
ــاز و كارهاى قانون مند روزگار  و ناسازگار با س

در كدام سند تاريخى، سنگ نبشته 
و يا نوشته هاى تاريخ نگاران جهان ديده ايد و 
يا شنيده ايد كه نژاد آريا و بزرگ ترين شاخه ى اين قوم
«ايرانيان»  قومى شّر، اهريمن خو و ناسازگار

 با ساز و كارهاى قانون مند روزگار بوده اند؟ 
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سر برآوردن تمدن هاى اوليه

ــگفتار درباره سابقه، ديرينه گى و برآمدن نژاد آريايى به عنوان نخستين  چنان چه از آن پيش 
نژاد بالنده بشرى درگذريم به دورانى مي رسيم كه تمدن در آن استقرار يافته و قانون شهروندى 
در بين شهروندان استوار شده است. پيش از بررسى نخستين تمدن هاى استقرار يافته جهان، 
ــاره به اين واقعيت انكارناپذير تاريخى پاســخ بسيارى از پرسش هاى آينده را خواهد داد  اش
ــنگى  ــال قبل از ميلاد به عصر نوس و تاريخ نويســان اروپايى مي گويند كه اروپا 10/000 س
رسيده است. اين در حالى است كه آسيايي ها و آريايي ها 5000 سال قبل از ميلاد به اين عصر 
ــيده اند. بنابراين اروپا در حركت به ســوى تمدن استقرار يافته دست كم 5000 سال از  رس
آسيايي ها جلوتر است. چنان چه بپذيريم كه اين فرضيه درست باشد، باز يك حلقه ى گم شده 
در اين زنجير تمدنى 12000 ساله ى اروپايى تا امروز ديده مي شود و آن  نشانه هاى يك تمدن 
پيش رفته ى استقرار يافته است مانند تمدن آرياها در ايران يا هند يا يونان كه در هيچ يك از 
سرزمين هاى اروپايى چنين تمدنى ديده نشده است. فقط در يك  صورت اين تئورى درست 
از آب در مي آيد و آن هم در صورتى اســت كه قاره اروپا را خلاصه كنيم در ســرزمين هايى 
ــر يونان. اگرچه همين مقايسه نيز جايز نيست و جاى  ــپارت و يا حتا سرتاس مانند: آتن، اس
اشكال دارد. تمدن يونان (بگوييد اروپا) هرگز ديرينه تر از تمدنى به نام «تمدن سومر» نيست 
ــنگى اروپا  و نبوده اســت. بنابراين اگر با گمانى بســيار دور و اندك پنداريم كه عصر نوس
10/000 سال پيش از ميلاد و 5000 سال پيش از آسيا بوده باشد، خوب! چه نتيجه ى مثبتى 
براى تمدن جهان داشته است؟ تاريخ سازان غربى فقط مي خواهند ثابت كنند كه آن ها 12000 
ــال پيش !! در اين جا اين پرسش پيش  ــال پيش به عصر نوسنگى رسيده اند و ما 7000 س س
مي آيد: آيا نشانه هاى استقرار تمدن هاى پيش رفته و ثبت شده گيتى بر اساس تعداد صفرهاى 
يك عدد است و يا وجود عينى و عملى آن تمدن ها!!!... پژوهش گران ديرينه شناس اروپايى يا 
در اين مورد ويژه سكوت مي كنند و يا به آسانى و بدون بزرگ نمايى از اين واقعيت تاريخى 

خيلى سريع از آن درمي گذرند. 
ــگران تاريخ مســلم شده است،  در بررســى تاريخ تمدن و آن چه كه تا امروز بر پژوهش 

بوده اند؟! 
در حالى كه هزاران و صدها سال پس از پيدايش اين 
ــاه راه تكامل بشــرى و  قوم و قرار گرفتن اين قوم در ش
ــير طبيعى طبقات تاريخى، دست كم از 3000  گذار از س
ــال پيش از ميلاد به اين سو در مقايسه با قوم، قبيله و  س
ــنيده ايد كه  نژادهاى ديگر بشــرى در كجا ديده ايد و ش
ايرانيان آدمي خوار باشند و از گوشت و پوست هم نوعان 
خود براى سير كردن شكم، آن گونه كه برخى از حيوانات 
ــتفاده كرده اند؟ در حالى كه  وحشــى انجام مي دهند، اس
ــيده از  ــت رس  ما پوش مســتندات علمى و تاريخى در دس
شكارهاى جمعى و فردى انسان هايى است كه توسط هم-

ــال پش دريده و خورده  نوعان خود تا همين چند صد س
شده اند!! 

اين عمل وحشيانه و انسان ستيز نشانه ى كدام پيشرفت 
تمدن و تكامل انسان است كه ساكنان كشورهايى در قلب 
ــا در قرن نهم و دهم ميلادى و به  ــا، توجه كنيد، حت اروپ
اين سو، يعنى دست كم 3000 سال بعد از استقرار قانون-

ــبه جزيره ايبريا،  مند آريايي ها و ايرانيان، مانند: ايرلند، ش
دامنه هاى كوه پيرنه، در قســمت هايى از فرانسه، اسپانيا و 
پرتغال و سرزمين هاى مجاور تا دانمارك، كمى به سمت 
جنوب كره زمين، يعنى قاره آفريقا و در بيش تر كشورهاى 
اين قاره، به ويژه در كنگوى سفلا و عليا، چاد، زيمباوه، 
ــر بريتانى جديد، در جنوب و يا  آفريقاى مركزى، جزاي
غرب اقيانوس آرام، در مجمع الجزاير پولينزى (پولينزيا)، 
-SOL (جزيره فى جى، گينه ى جديد، جزاير سليمان 

ــازون، مكزيك،  ــل، ام ــى، برزي ــره تاهيت MON)، جزي
ــاى آمريكاى جنوبى،  ــيلى و در قلب جنگل ه بوليوى، ش
ــياه پوست آمريكايى و بسيارى  در بين قبايل ســرخ و س
از سرزمين هاى شناخته شــده و ناشناخته امروز و ديروز، 
آدميان هم نوعان خود را شكار مي كردند، مي پروراندند، مى-

چراندند و آن ها را مي خوردند. 
ــد! همان ها امروز به  ــه آن بي شــرمى تاريخى نگاه كني ب
دنبال راه گريزى هستند تا آن ريشه هاى نژادى منحوس، 
ــازگار، عقب مانده و شيطانى خود را چون نمي توانند  ناس
ــب و نيرنگ هاى تاريخــى بچرخانند و با  ــد، با فري بزداين
منحــرف كردن افكار عمومى مردم جهان والامقامى نژاد 
ايرانى را افســانه و اين اصول خدشه ناپذير آدم خوارى 
ــردن اين واقعيت  ــاى تاريخــى بنامند. باور ك را دروغ ه
تاريخى شايد دردناك تر از بيان آن باشد كه برخى از اين 
نژادهاى بي ريشه  به جاى شكار انسان بزرگ سال، كودكان 
ــال) را در محيط هايى شبيه طويله ى  ماده (دختران خردس
خوكان مي پروراندند و بعد از چند سال گروه، گروه از آن ها 
را مي كشــتند و مي خوردند. زيرا اعتقاد داشتند كه گوشت 
انســان ماده، زنان و دختران از گوشت سگ و خوك كه 
بسيار مورد توجه آنان بود، خوش مزه تر و گواراتر است. 
ــوم و قبيله ها ى فراوانى در نزديكــى ما حتا تا قرن 12  ق
ــال پيش وجود داشتند كه  و 13 ميلادى يعنى تا 700 س
نوزادان ماده (دختران) خود را به بهانه هاى مختلف مى-

كشتند، زنده به گور مي كردند، در آب خفه مي كردند و يا 
زنده، زنده آن ها را مي ســوزاندند تا از رنج كودك دارى و 
ــنين نوباوه گى  مراقبت از كودكان از آغاز باردارى تا س
نجات يابند ... اگر در اين مورد و يا مشابه آن چه كه در 
اين گفتار آمده است ترديد داريد، دست كم به دو كتاب 

نخستين تاريخ ويل دورانت بنگريد. 
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نخســتين تمدن هاى شناخته شده بشرى در محدوده بين النهرين يعنى سرزمين هاى موجود بين دو رود 
دجله و فرات و ســرزمين هاى آباد و حاصل خيز اطراف آن، شــوش، ايلام، آشــور، بابل و سومر به بار 
نشسته اند. فلسفه ى تاريخ مي گويد: تا مردمان يك سرزمين آماده گى كافى براى يك تمدن پيشرفته را 
نداشته باشند، هيچ كس نمي تواند با زور و اسلحه سرزمينى را متمدن كند و يا تمدنش را از وى بگيرد. 

بي گمان پيدايش تمدن بسته گى كامل به وجود انسان هاى آماده پذيرش تمدن دارد. 
ويل دورانت كه خود يكى از تاريخ نگاران غربى اســت، در مقايســه با بسيارى از تاريخ نويسان 
هم نژاد خود ازانصاف علمى شايســته ترى برخوردار است. اين پژوهش گر خردمند معاصر مى گويد: 
فرهنگ اروپايى و آمريكايى ما طى قرن ها، از راه جزيره كرت، يونان و روم از فرهنگ خاور نزديك 
گرفته شده است. يونانيان نيز پديد آورنده و سازنده كاخ تمدن به شمار نمي روند، زيرا آن چه كه از 
ديگران گرفته اند به مراتب بيش تر از آن چيزى است كه از خودبر جاى گذاشته اند. يونان در واقع هم 
ــاله ى علم و هنر (پيش از خود) را از راه غنايم جنگى و داد و  چون وارثى اســت كه ذخاير 3000 س

ستد بازرگانى از خاور زمين به ناحق تصاحب كرده است.  
ــب تاريخى مربوط به خاور نزديك و  ــت در جاى ديگرى مي گويد: « با مطالعه ى مطال ــل دوران وي
ــبت به بنيان گذاران واقعى تمدن اروپا و آمريكا  ــتن به آن، در حقيقت وامى را كه نس احترام گذاش

داريم، ادا كرده ايم... » 
به اين واقعيت تاريخى نگاه كنيم. آن چه را كه تا امروز تاريخ نگاران غربى درخشان ترين و ديرينه-

ترين تمدن هاى بشرى دانسته اند و راز پيدايش و منبع اصلى آن را يونان و روم اعلام كرده اند، آشكار 
است كه جز يك اشتباه تاريخى چيز ديگرى نيست. كاووش هاى ديرينه شناسان در منطقه ى بين النهرين 
ــال پيش از اين مي رسد. اما با توجه  نشــان داده اســت كه ديرينه گى تاريخ اين سرزمين به 20000 س
به آثار و ميراث هاى فرهنگى بسيار علمى و آشكار به دست آمده در يكى دو قرن پيش رو، ديرينه ترين 
ــده، مستند، قابل لمس و داراى هزاران آثار فرهنگى بازمانده از آن دوره مربوط  ــناخته ش تمدن هاى ش
مي شــود به تمدنى بسيار پيشــرفته به نام تمدن سومر. سومريان در ناحيه اى به نام ايلام و در محدوده  
شوش، پارس، و سرزمين هاى شمالى خليج فارس تاكرانه هاى بين النهرين مي زيسته اند. ديرينه گى اين 
تمدن نسبت به تاريخ و تمدن يونان خيلى بيش تر از زمانى است كه ما امروز از آن ها سخن مي گوييم.  

درباره تمدن ســومر فقط همين كلام بســنده است كه بگوييم، آيين نگارش و خط ميخى نخستين 
هديه ى فرهنگى است كه سومريان به جهانيان داده اند. 

هرودوت يكى از تاريخ نويسان بزرگ يونان به علت فاصله ى زمانى 4500 ساله ى تاريخ سومر با 
تاريخ يونان، از هر درى صحبت مي كند، به جز از تاريخ سومر. اين نشان مي دهد كه اين تاريخ دان كه 
بســيار درباره اش گزافه گويى شده است، اصولا از وجود تمدنى به نام سومر آگاهى نداشته است و 
يا اگر هم اطلاعى داشته است، نخواسته است آن را بيان كند. همين آقاى هرودوت و طرف داران و 
پيروان بعدي اش در مركزيت دادن و بالا بردن آتن و اسپارت (يونان) آن چنان گزافه گويى كرده اند 
كه مردم هزاره هاى بعد و تا امروز گمان كرده اند كه در سرتاسر هستى فقط يك تمدن وجود داشته 

كه آن هم تمدن يونان بوده است. 
نخستين تمدن تاريخ « سومر» 

شــگفتى در اين جا اســت كه اگر با دقت به 
ــه عقب تر برويم، آن  ــخ بنگريم و چند قرنى ب تاري
تمدن فرخنده و آن قانون شهروندى و حكومت 
والامقام ســومرى از همان آغاز 5200 سال پيش 
از ميلاد علاوه بر دشمنان وحشى و نيمه وحشى 
برون مرزى، دشمنان بسيار سرسخت و وحشت 
ــته اســت. از آن  انگيزى در درون خود نيز داش
ــاميان بر  ــامى و بعدها س گاهى كه نژادى غير س
مقدرات سرزمين طلاخيز بين النهرين و دشت ها و 
زمين هاى پربركت اطراف آن چيره مي شوند، نوعى 
چشــم و هم چشــمى و رقابت سخت به منظور 
دســت يافتن به شــهرها و زمين هاى ديگران، بين 
آن ها به وجود مي آيد كه براى رسيدن به هدف  هاى 
ــورد تاخت و تاز قرار  خود قبيله هاى ديگر را م
مي دهند. شــگفت زده نشــويم چنان چه با اسناد 
تاريخى ثابت شود كه آن كشمكش ها و نزاع هاى 
اوليه براى تصاحب زمين و سرزمين يك ديگر، هم 
ــال 2007  چنان و تا همين امروز كه ماه جون س
ميلادى مى باشــد،  بيش تر از 7200 سال است كه 
ــامى كه در قرن بيســتم به  بين دو تيره از نژاد س
ــرائيلى و يا مسلمان - يهودى  دو قوم عرب- اس
تقسيم شده اند، جريان دارد. چندان دور از گمان 
نيســت كه علت اصلى نزاع و كشمكش چندين 
ــاله ى اين قوم به ظاهر هم نژاد، دوگانه- هزار س

گى نژادى آن ها باشــد كه تا امروز نتوانسته اند با 
يك ديگر متحد شــوند. برخى از تاريخ نويســان 
بر اين باورند كه ســومري ها از ســرزمين شوش 
ــرده و در آن  ــاى خليج فارس كوچ ك و كرانه ه
سرزمين مستقر شــده اند. اگر اين نظريه درست 
باشــد رگه هايى از نژاد آريايى در برخى از اقوام 
ساكن سومر بايد وجود داشته باشد و اين همان 
تضاد تاريخى ديرپايى است كه از همان آغاز بين 

اين دو قوم به وجود آمده است.  
اين نزاع، كشــمكش و جنگ قبيله اى بين دو 
تيره از يك يا چند نژاد از زمان فرمان روايى به نام 
«سارگن اول» آغاز مي شود و در دوره جانشينان-

ــوروش بزرگ در  ــه مي يابد، به عصر ك اش ادام
ــال پيش از ميلاد مى رســد، به  ــزاره 2500 س ه
دوران حكومت مقدوني ها مي رسد، از سلوكيه در 
مي گذرد، در عصر ظهور حضرت عيسا و حضرت 
ــا ادامه مي يابد، به دوره جنگ هاى استعمارى  موس
صليبى مي رسد و از پس آن در سده هاى بعدى تا 
سال هاى پايانى جنگ دوم جهانى ادامه دارد و از 
اين تاريخ به شكل حادترى درمي آيد و هم اينك 
ــز ادامه دارد و ادامه دارد، مگر اين كه اين دو  ني
قوم سامى به دور از كينه توزي هاى 7200 ساله ى 
درونى خود كه هيچ دولت برون مرزى در طول 
ــيار طولانى نمى توانســته اســت  اين تاريخ بس
ــته باشد دســت از كينه توزى هاى  دخالتى داش
ــل تاريخ خود  ــده دوران ما قب بســيار عقب مان
بردارند و در كنار هم زندگى مســالمت آميزى 

داشته باشند... بگذريم ! 
ادامه دارد




